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تشويق مسلمانان 
به خواندن کتاب الله تعالي

مؤلف: عبدالرحمن بن صالح الدغيشم

مترجم: پدرام اندايش
مقدمه
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر اشرف پيامبران و رسولان، پيامبر ما، محمد و بر آل و تمامي اصحابش.
اما بعد: اين کتابچه داراي سه مطلب است:

اول: احاديثي است که درباره​ي تشويق شدن به خواندن قرآن کريم جمع نموده​ام.

دوم: دعاهاي موجود در قرآن.

سوم: پناه بردن و درمان با ذکر که از کتابهاي سنت جمع آوري نموده​ام.

[اين سه مطلب در سه کتابچه​ي جداگانه قرار داده شده است].

از الله تعالي درخواست مي​نمايم که با آن سودي رساند و عمل را قبول فرمايد و از لغزشها عفو نمايد. همانا او شنونده، نزديک و اجابت کننده است.

در روز چهارشنبه به پايان رسيد

موافق: 22/11/1416هـ .ق
فضايل خواندن قرآن کريم
1- ابوامامه( آورده است که رسول الله( فرمود: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (قرآن را بخوانيد زيرا آن در روز قيامت شفاعت کننده​اي براي اهلش خواهد بود). رواه مسلم.

2- نوّاس بن سمعان( آورده است که رسول الله( فرمود: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما» (روز قيامت قرآن و اهل آن آورده مي​شوند، کساني که در دنيا به آن عمل مي​کردند، جلوي او سوره​ي بقره و آل عمران است که براي اهل خود حجت مي​آورند) رواه مسلم.

3- عثمان بن عفان( آورده است که رسول الله( فرمود: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (بهترين شما کسي است که قرآن را بياموزد و آن را آموزش دهد). رواه البخاري(بخاري).

4- عايشه رضي الله عنها آورده است که رسول الله( فرمود: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» (کسي که قرآن بخواند و در آن ماهر باشد، همراه [ملائکِ] نويسنده، گرامي و مطيع خواهد بود و کسي که قرآن بخواند و در آن لکنت داشته باشد و  برايش سخت باشد، براي او دو اجر خواهد بود). متفق عليه.

5- ابوموسي اشعري( آورده است که رسول لله( فرمود: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» (مثال مؤمني که قرآن مي​خواند به مانند اترجه است، بوي آن نيک است و طعم آن نيک است و مثال مؤمني که قرآن نمي​خواند، به مانند خرمايي است که بويي ندارد و طعم آن شيرين است و مثال منافقي که قرآن مي​خواند به مانند ريحانه است، بوي آن نيک است و طعم آن تلخ و مثال منافقي که قرآن نمي​خواند، مانند حنظله است، بويي ندارد و طعم آن تلخ است). متفق عليه.

6- عمر بن خطاب( آورده است که پيامبر( فرمود: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» (الله توسط اين کتاب گروههايي را بالا مي​برد و گروهي ديگر را ضايع مي​گرداند). [مسلم و ابن ماجه].
7- ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که پيامبر( فرمود: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» (حسادت جايز نيست، مگر در دو چيز: مردي که الله [تعالي] قرآن را به او داده است و او پاسي از شب و پاسي از روز آن را برپا مي​دارد و مردي که الله [تعالي] به او مالي داده است و آن را پاسي از شب و پاسي از روز انفاق مي​کند). متفق عليه.

8- براء بن عازب رضي الله عنهما گفته است: «مردي سوره​ي کهف را مي​خواند و نزد او اسبي بود که با دو طناب طويل بسته شده بود، ابري آن را پوشاند و شروع به نزديک نمودن کرد و اسب او از آن ترسيد. وقتي صبح کرد، نزد پيامبر( رفت و موضوع را برايش بيان نمود. [پيامبر(] فرمود: «تلك السكينة تنزلت للقرآن» (آن آرامشي بود که براي قرآن نازل شد). متفق عليه.
9- ابن مسعود( آورده است که رسول الله( فرمود: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (کسي که يک حرف از کتاب الله را بخواند براي او يک حسنه خواهد بود و حسنه ده برابر مي​شود، نمي​گويم: الم(الف، لام، ميم) يک حرف است، بلکه الف حرفي است و لام حرفي است و ميم حرفي است). رواه التِرمذي و قال حديث حسن صحيح.

10- ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» (کسي که چيزي از قرآن در درونش نيست به مانند خانه​ي خراب است). رواه التِرمذي وقال حديث حسن صحيح.

11- عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما آورده است که پيامبر( فرمود: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (به همنشين قرآن [در روز قيامت] گفته مي​شود بخوان و بالا برو و ترتيل نما همان گونه که در دنيا ترتيل مي​نمودي، پس منزلگاه تو آخرين آيه​اي است که مي​خواني [به اين معنا که براي خواندن هر آيه يک درجه در بهشت بالا مي​رود]). رواه أبو داود والتِرمذي وقال حسن صحيح.

***
امر به رجوع کردن به قرآن و برحذر داشتن 
از فراموش نمودن آن
12- ابوموسى( آورده است که پيامبر( فرمود: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» (به اين قرآن رجوع کنيد! قسم به کسي که جان محمد در دست اوست، آن از شتري که پاي​​بند به آن نزده شده است، شديدتر فرار مي​کند). متفق عليه.

13- ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» (فقط مثال اهل قرآن به مانند شتري است که عقال به آن بسته شده است، اگر به آن، باز گردد، آن را براي خود نگه مي​دارد و اگر آن را رها کند، مي​رود). متفق عليه.
***

مستحب بودن صداي نيکو دادن به قرآن
14- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» (از چيزهايي که الله [تعالي] به پيامبري اجازه داده است، از صداي نيکو و آهنگ دادن به قرآن و آشکار کردن آن [نزدم محبوبتر نمي​باشد]). متفق عليه.

15- ابو موسي اشعري( آورده است که رسول الله( فرمود: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» (همانا به من مزماري از مزامير داود داده شده است). متفق عليه.

16- در روايت مسلم آمده است که رسول الله( به او فرمود: «لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة» (اگر مرا مي​ديدي که ديشب به قرائت تو گوش مي​دادم).

17- براء بن عازب رضي الله عنهما گفته است: از پيامبر( شنيدم که در نماز عشاء سوره​ي «تين» را مي​خواند و چنين صوت زيبايي را از هيچ کس نشنيده​ام. متفق عليه.

18- ابولبابه بشير بن عبد المنذر( آورده است که پيامبر( فرمود: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» (کسي که صوت زيبا به قرآن ندهد از ما نيست). رواه أبو داود بإسناد جيد.

***
مستحب بودن جمع شدن براي خواندن قرآن
19- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» (گروهي در خانه​اي از خانه​هاي الله [تعالي] (يعني مساجد) جمع نمي​شوند و کتاب الله [تعالي] را تلاوت نمي​کنند و به آموزش آن مشغول نمي​شوند، مگر آن که بر آنها آرامش نازل مي​شود و رحمت آنان را مي​پوشاند و ملائک بر آنها بال خود را مي​گسترانند و الله [متعال] آنان را نزد کساني که نزد او هستند، ياد مي​فرمايد). رواه مسلم.
***

تشويق به سوره​ها و آيات خاص
20- ابوسعيد رافع بن المعلي( آورده است که رسول الله( فرمود: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن  أخرج من المسجد وفي رواية : تخرج، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب  العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» (آيا عظيم​ترين سوره​ي در قرآن را قبل از آن که از مسجد خارج شوم – در روايتي خارج شوي – را به تو نياموزم؟ و دستم را گرفت، وقتي خواستيم بيرون برويم، گفتم: اي رسول الله! تو فرمودي: به تو عظيم​ترين سوره​ي قرآن را مي​آموزم. فرمود: «سوره​ي الحمد لله رب العالمين آن هفت دوتايي است و قرآن بزرگي است که به من داده شده است»). رواه البخاري(بخارایی).

21- ابوسعيد خدري( آورده است که رسول الله( فرمود: «قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» (سوره​ي قل هو الله أحد: قسم به کسي که جان من در دست اوست، معادل يک سوم قرآن است). در روايتي ديگر آمده است که رسول الله( به اصحابش( فرمود: «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟» (آيا خواندن يک سوم قرآن در يک شب شما را ناتوان نمي​سازد؟) آن به نظرشان سخت آمد، گفتند: کدام يک از ما مي​تواند آن را انجام دهد اي رسول الله؟! فرمود: «قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن» (سوره​ي قل هو الله أحد يک سوم قرآن است)
. رواه البخاري(بخارایی).

22- از او آمده است: مردي سوره​ي (قل هو الله أحد) را قرائت مي​نمود و آن را تکرار مي​کرد، وقتي صبح شد، نزد رسول الله( آمد و آن را براي او بيان نمود و اين در حالي بود که مردي آن را کوچک مي​شمارد، رسول الله( فرمود: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» (قسم به کسي که جانم در دست اوست، آن معادل يک سوم قرآن است). رواه البخاري(بخارایی).

23- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «في (قل هو الله أحد) إنها لتعدل ثلث القرآن» (سوره​ي قل هو الله أحد، معادل يک سوم قرآن است). رواه مسلم.

24- انس( گفته است: مردي گفت: اي رسول الله! من اين سوره (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ( را دوست مي​دارم، فرمود: «إن حبها أدخلك الجنة» (دوست داشتن آن تو را داخل بهشت مي​کند). رواه التِرمذي و قال حديث حسن و رواه البخاري في صحيحه تعليقًا.

25- عقبة بن عامر( آورده است که رسول الله( فرمود: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» (آيا آياتي که امشب نازل شد را ديده​اي و مثل آنها هرگز ديده نشده است، [سوره​هاي] قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس مي​باشند). رواه مسلم.

26- ابوسعيد خدري( گفته است: رسول الله( از جنها و چشم زخم انسان [به الله تعالي] پناه مي​برد، تا آن که «معوذتان» [دو سوره​ي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس] نازل شد، وقتي نازل شدند آن دو را گرفت و [دعاهاي] غير از آن را رها نمود» رواه التِرمذي وقال حديث حسن.

27- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك)» (از قرآن، سوره​اي مي​باشد که سي آيه دارد، براي شخصي [که آن را بخواند] شفاعت مي​کند تا آن که آمرزيده شود و آن سوره​ي مُلک است). رواه أبو داود والتِرمذي، وقال حديث حسن، وفي رواية أبي داود تشفع.

28- ابومسعود البدري( آورده است که پيامبر( فرمود: «من قرآ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (کسي که دو آيه​ي آخر سوره​ي بقره را در شبي بخواند براي او کافي است). متفق عليه. گفته شده است: براي او از هر چيزي که کراهت دارد کافي است و گفته شده است: اگر از نماز شب خواب ماند، براي او کافي است.

29- ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (خانه​هايتان را مانند قبرستان نکنيد! شيطان از خانه​اي که در آن سوره​ي بقره خوانده شود، فرار مي​کند). رواه مسلم.

30- أبي بن كعب( آورده است که رسول الله( فرمود: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت: (الله لا إله هو الحي القيوم) فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر» (اي ابو منذر! آيا مي​داني کدام آيه​ي کتاب الله [تعالي] عظيم​تر است، گفتم: «آية الکرسي»، بر سينه​ي من زد و فرمود: «علم گواراي وجودت باشد، اي ابومنذر!»). رواه مسلم.

31- ابوهريره( حديث طولاني را بيان داشته است و در آخر آن آمده است که [شخصی] به من گفت: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح» (وقتي به رختخوابت رفتي آية الکرسي را بخوان! – و به من گفت: - در اين صورت الله [تعالي] دائماً حافظ تو مي​شود و هرگز شيطان به تو نزديک نمي​شود تا آن که صبح نمايي)، پيامبر( فرمود: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب..» (او [شيطان بود] و راست گفت، درحالي که بسيار دروغگو است...). رواه البخاري(بخارایی).

سنت است که قرآن هفته​اي يکبار قرآن ختم شود، زيرا پيامبر( به عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فرمود: «واقرأ في كل سبع ليال ولا تزد على ذلك» (در هفت شب آن را بخوان و بر آن زياد نکن!). متفق عليه.

بر توست اي مسلمان که قرآن کريم را با تدبر در قلب و تفکر بخواني! زيرا آن زنده کردن قلب و نور آن و قوت ايمان آن را زياد مي​کند و شيطان و توهمات او را مي​راند و آن ريسمان محکم الهي و نور محکم او و راه مستقيم او مي​باشد و آن جدا کننده است و بي​ارزش نمي​باشد. کسي که آن را ترک کند، الله مسلط از او انتقام مي​گيرد و کسي که هدايت را از غير آن بخواهد، الله [تعالي] او را گمراه مي​فرمايد و بر توست که از دوري از آن برحذر باشي، زيرا دوري از آن باعث نفاق، کور شدن قلب و تسلط شيطان مي​شود.

الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ( [الزخرف: 36-38] (و هر کس که از ياد [الله] بسيار رحمت کننده رويگردان شود، براي او شيطاني بر مي​گماريم و آن با او همراه مي​شود * و همان آن [شيطانها]، آنها [انسانها] را از راه [حق] باز مي​دارند و اين در حالي است که مي​پندارند، آنها هدايت يافتگان هستند * تا آن که نزد ما مي​آيد و مي​گويد: «اي کاش! بين من و تو به اندازه​ي دوري مشرق از مغرب فاصله بود!»، پس بد همنشيني است).
همچنين مي​فرمايد: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى( [طه: 124-126] (و کسي که از ياد من روي برگرداند، زندگي سختي براي او قرار مي​دهيم و او را روز قيامت کور محشور مي​کنيم * مي​گويد: «پروردگار من! براي چه مرا کور محشور نمودي و من بينا بودم» * مي​فرمايد: «اين چنين بود که آيات ما به تو رسيد و آن را فراموش کردي و اين چنين است که امروز فراموش مي​شوي»).
از الله تعالي درخواست مي​نماييم که ما را از خوانندگان کتابش و عمل کنندگان به آن قرار دهد، همانا او نزديک و اجابت کننده است و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم.

� - علماء گفته�اند: دليل آن اين است که يک سوم قرآن درباره�ي توحيد است.(مترجم)





